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۱۱ ساختمان بحرانی در بازار تهران
ســازمان  پیشــگیری  معــاون  عبدولــی،  کامــران 
آتش‏نشانی تهران با بیان این‌که »موضوع بازار تهران 
سال‏هاســت به‌عنــوان یکــی از دغدغه‏هــای اصلی 
برای مدیریت شــهری مطرح اســت«، گفته که یکی 
از مشــکلات اصلی بازار، نبود تفکیک و منطقه‏بندی 
مناســب میان صنف‏هــای مختلف اســت. با وجود 
گذشت زمان طولانی، هنوز اقدام مؤثری دراین‌زمینه 
انجام نشده است: »یکی از پیشنهادهای ما از همان 
روز نخست این بود که هرچه سریع‏تر این جداسازی 
انجام شــود تا دســت‏کم صنف‏هایی کــه در معرض 
خطر بیشــتری هستند، از سایر صنف‏ها جدا شوند. 
جداســازی اتفاق نیفتاد اما ســال‏های گذشته پیرو 
هشــدارها و تذکرات سازمان آتش‏نشــانی که انجام 
داد، مــا تقریباً توانســتیم در این چندســال ۱۳۵۷ 
پلاک که هرکدام بالای ۲۰۰ مغازه است را شناسایی 
کنیــم. از ایــن تعــداد ۱۱ ســاختمان بحرانی باقی 
مانده اســت. از ۱۲۹ ســاختمان بحرانــی در تهران 
کــه ۱۴ مــورد آن در بازار تهران قرار داشــت، ۳ مورد 
ایمن‏سازی شده و ۱۱ مورد دیگر باقی مانده که جزو 

ساختمان‏های بسیار پرخطر یا بحرانی است.« 

سرانه پایین‏ آموزشی تهران 
محمدصــادق معتمدیان، اســتاندار تهــران با 
بیان اینکه یکی از برنامه‏های دولت چهاردهم، 
توسعه عدالت آموزشی است که در سال گذشته 
بــا تمرکز روی این مســئله اتفاقــات خوبی رقم 
خــورد، گفــت: »به‌دلیــل کمبود ســرانه‏های 
آموزشــی روی این مســئله کار کردیــم و ۱۲۴ 
مدرســه و ۱۴۹۸ کلاس درس، در دوره جــاری 
افتتاح شد؛ تلاش‌مان این است که قبل از پایان 
دولت، تکلیف قانونی‏مــان در برنامه هفتم را به 
نتیجه برســانیم.« او ادامــه داد: »بحث تجهیز 
مدارس نیز در دســتور کار دولت است و بر این 
اســاس بیش از ۶۰ درصد افزایش تجهیزات در 
کلاس‏های درس داشتیم؛ بخش‏های مختلف 
کشــور نیــز دراین‌زمینــه ورود کرده‏اند. فضای 
آموزشی پیش از این در استان 5/17 سانتی‌متر 
بود و با اقداماتی که انجام شد، سرانه به 5/43 
افزایــش پیدا کرد؛ امــا با‌این‌حال بــا میانگین 

کشوری  دو سانتی‌متر فاصله داریم.«

۶ سال پیاپی پاییز خشک 
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران 
خشکســالی در توضیح چرایی کم‏بارشی بی‏سابقه 
ایران در ماه مهر و احتمال ادامه وضعیت در ماه‏های 
آینــده می‏گوید: »بارندگی در کشــور ما که اساســاً 
کشــوری کم‏بارش است، دارای نوســان است و این 
نوسانات در ایران بیشــتر به‌چشم می‏آید.« به گفته 
او: »در سراســر دنیا نیز چنین تغییرات و نوســاناتی 
وجود دارد و هیچ سالی مشــابه سال قبل نیست.« 
او وظیفه بخشــی از این تغییــرات را به تغییرپذیری 
درونی سامانه‏ اقلیم زمین و جوّ مرتبط دانست: »این 
روزها خودِ مســئله‏ تغییر اقلیم، مزید بر علت شده و 
تعداد سال‏های خشک، روندی افزایشی پیدا کرده 
است. اکنون ششمین ســال پیاپی است که کشور، 
یکی از خشک‏ترین پاییزهای چنددهه‏ اخیر را تجربه 
می‏کند.« او گفت تعداد سال‏های خشک در کشور، 
تا حد زیادی ناشــی از پدیده‏ تغییر اقلیم و تغییر در 
الگوهای سامانه‏های جوی به‌دلیل افزایش میانگین 

دمای زمین است.

خبرسازان

‏آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله‏ای
همراه با ارزیابی کیفی به شماره140411023 

 شرکت برق منطقه‏ای گیلان در نظر دارد مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات پست‏های انتقال و فوق توزیع را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به شماره ثبت ستاد 2004001097000028 و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‏ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده برگزار نماید. کلیه مراحل 
www.setadiran. فرآیند مناقصه از دریافت اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت‏ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر 

واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات مورد نیاز به شرح ذیل اعلام می‏شود:
1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت برق منطقه‏ای گیلان به نشانی رشت - خیابان امام خمینی – چهارراه قدس - امور تدارکات و قراردادها 

2- موضوع مناقصه: عملیات نگهداری و تعمیرات پست‏های انتقال و فوق توزیع
3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد: متقاضیان می‏توانند از تاریخ درج آگهی تا ساعت 16 عصر روز شنبه مورخ 1404/08/10  به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و برای دانلود اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4- شرایط پیمانکار: ارائه گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 نیرو 

5- مدت انجام کار: 12 ماه شمسی 
6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 30/360/000/000 ریال معادل )سی میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه 
شبا  دولتی( شماره شناسه  بودجه شرکتهای   – به شماره 4001106107376580)تمرکز وجوه سپرده  مرکزی  بانک  به حساب  وجه  واریز  یا  و  معتبر  بانکی 

IR 580100004001106107376580 می‏باشد.
7- مهلت ارسال پیشنهادها: تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1404/08/25 می‏باشد.

8- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1404/08/25  در دفتر مدیریت عامل می‏باشد. 
تذکر مهم: پیشنهاد دهندگان می‏بایستی ضمن بارگذاری کلیه مدارک پاکتهای ) ارزیابی کیفی، الف، ب، ج ( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مهلت مقرر، 
نسبت به ارسال اصل مدارک )فقط پاکت الف(، در پاکت لاک و مهر شده تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1404/08/25 به دبیرخانه برق منطقه‏ای گیلان اقدام نمایند.

9- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
10- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی 1456

شرکت سهامی برق منطقه‏ای گیلانشناسه آگهی: 2033237

نوبت دوم
شرکت برق منطقه‏ای گیلان

تجاوز به‌درستی و طبق استانداردهای جهانی حمایت می‏کنند. ولی 
فکر می‏کنم بعد از پرونده‏هایی که به‏ویژه بعد از جریان جنبش »می‏تو« 
در ایران مطرح و رســانه‏ای شد، پیشــنهاد اهالی سینما برای تدوین 
آیین‏نامه خشــونت که خشــونت‏های جنســی را هم شامل می‏شد، 
رسانه‏ای‌شــدن بســیاری از پرونده‏ها در همین عرصه و مطرح‌شدن 
گفتمــان روایت‏ها در پرونده‏هایــی که راویــان در پرونده‏های تجاوز و 
آزارهای جنســی شروع کردند، باعث شــده است که جامعه تا حدی 

نسبت به این موضوعات حساسیت پیدا کرده باشد.«
به گفته این وکیل، این موضوع فقط مختص به ایران نیست: »اما 
موضوعی که ما بیشــتر آن را حس می‏کنیم این اســت که متاسفانه 
فرهنگ ما فرهنگ تجاوز است؛ ازاین‌منظر که تا روایتی مطرح می‏شود، 
قضاوت‏ها شروع می‏‏شــود و نوک پیکان آن به سمت راوی است و یاد 
نگرفته‏ایم گوش دهیم، حتماً اظهارنظر نکنیم، ساکت باشیم، مشاهده 
کنیم تا پرونده قضایی‌شده به ‌سمت‌وسویی برود، تا راوی روایت خود 
را بدون ترس از قضاوت‌شــدن، انگ‌خــوردن و بی‏آبرویی مطرح کند. 
بدون اینکه بترسد. حتی فرصت دهیم که متهم روایت، عذرخواهی و 
هرآنچه می‏خواهد را مطرح کند.« او می‏گوید ما بسیار زودتر از متهم، 
صف کشــیده‏ایم که از آبروی او حفاظت کنیم و مراقب باشــیم نام او 
مطرح نشود و قبل از طی‌کردن یک مسیر حقوقی، درباره آن قضاوتی 
مطرح نشــود: »اما این نگرانی را اصلًا دربــاره راوی نداریم و درباره او 
هرجور قضاوتی را انجام می‏دهیم. قضاوت‏های متفاوتی هم داریم؛ از 
اینکه حتماً دنبال پول بوده تا اینکه پاپوش برای آزارگر دوخته شــده و 
دسیسه‏ای وجود دارد و فرد بازمانده از تجاوز، خودش خواسته و بعداً 

آن را کتمان کرده است؛ به‌همین‌دلیل این تغییر محسوس نیست.«
او می‏گوید مجازات زنای به عنف اعدام اســت و طیف مجازات در 
این جرم نداریم و به‌همین‌دلیل، همین مجازات خودش به مانعی برای 
مطرح‌شدن شکایت تجاوز از سوی بازمانده می‏شود: »مسیر شکایت 
از کلانتری شــروع می‏‏شــود و فرد بازمانده از تجــاوز باید به کلانتری 
مراجعه کند، برای پزشکی قانونی نامه‏ای دریافت کند و شکایت خود 
را باتوجه به نوع جرم در دادگاه کیفری و دادسرا مطرح کند. متاسفانه 
دستورالعمل یا قانون ویژه‏ای برای رسیدگی سریع به چنین جرائمی 
نداریم. دلیل را باید شــاکی بیاورد و آن بازمانده از تجاوز به‌دلیل فشار 
روحــی و روانــی‌ای که از ســر گذرانده و در ادامه این مســیر متحمل 
می‏شود، ممکن است ذهن‌اش به‌درســتی یاری نکند تا بتواند همه 
دلایــل را مطرح کند؛ بنابراین اگــر از ابتدا در چنین پرونده‏هایی یک 
مشــاور حقوقی و مددکار و همراه نداشــته باشد، حتماً ممکن است 
برخی دلایل را به درستی ارائه ندهد‏.« به گفته زهرا مینویی، برای مثال 
برای فردی که مورد تجاوز قرار گرفته، لباس‏ها خودشــان بخشــی از 
دلایل هستند، فرد نباید دوش بگیرد، باید با همان لباس‏ها به پزشکی 
قانونی مراجعه کند و تحویل پزشکی قانونی شود: »توقع بسیار زیادی 
از یک بازمانده از تجاوز اســت که همه این موارد را به یاد داشته باشد. 
معمولًا هم در کلانتری‏ها نیروی متخصص وجود ندارد که فرد بازمانده 
از تجاوز بتواند با اطمینان از حمایت و ترس از قضاوت شدت شکایت 
خود را مطرح کند و مورد تمســخر و قضاوت قرار نگیرد و ســریع نامه 
پزشکی قانونی را دریافت کند. قطعاً نوع معاینه برای او فضایی ناامن 
ایجاد می‏کند و اضطرابی که از قبل داشته باعث می‏‏شود همین نقطه، 
جایی باشــد که بسیاری از شاکیان بخواهند از ادامه مسیر و پیگیری 
حقوقی منصرف شــوند. در نهایت بعد از پزشکی قانونی مرحله ثبت 
شکایت و مراجعه به دادگاه و بارها روایت کردن شکایت است که خود 
این باعث می‏‏شود شاکی یا بازمانده از تجاوز متحمل فشار روانی شود. 
ما در دادگاه‏های کیفری، معمولًا مشاور زن هم نداریم و فرد بازمانده از 
تجاوز باید در یک فضای کاملًا مردانه روایت خود را شرح و به سوالات 
پاســخ داد و هیچ تضمینی نیست که این سوالات بار قضاوت نداشته 
باشد. همه این مراحل به نظر می‏رسد اتفاق می‏افتد و مسیر را سخت 
و پرچالش می‏‏کند.« این وکیل پایه یک دادگستری می‏گوید، درنهایت 
ما قانون ویژه‏ای برای رســیدگی به جرائم جنسی نداریم و دادگاه‏های 
ویژه‏ای برای رســیدگی به این پرونده‏ها تشکیل نشده است )به‌معنی 
اینکه این دادگاه با دستورالعمل خاص، قضاوت ویژه و نیروی تخصصی 
به‌سرعت به این پرونده‏ها رسیدگی کنند(: »ما می‏دانیم که فرد بازمانده 
از تجاوز قاعدتاً دسترســی به عدالت برایش به اندازه متهم به آزار مهیا 
نیست؛ همه این‏ها به معنای خلأهای قانونی ماست و هیچ حمایتی 
از بازمانده تجاوز ندارد. حتی نمی‏تواند از هویت خود – به‌معنای افشا 
نشــدن آن- محافظت و ترس‏های انگ خوردن را هم حمل کند. همه 
این موارد باعث می‏‏شــود مرور کنیم و ببینیم قانــون در رویه قضایی 
مــا چقدر نقص‏های زیــادی در این مســیر دارد.« او می‏گوید با توجه 
به گفتمانی که به‌واســطه آگاهی اجتماعی در حــال رواج پیدا کردن 
است، درصد بیشتری از بازمانده‏های تجاوز تصمیم می‏گیرند به قانون 
پنــاه ببرند و بخواهند پیگیری حقوقی کننــد: »بنابراین ما قاعدتاً با 
پرونده‏های بیشتری در این حوزه مواجه‏ایم. به‌دلیل ترس از فشارهای 
اجتماعی و مجازات صفــر و صدی که وجود دارد و مصلحت‏هایی که 
در فرهنــگ ما تعریف شــده، درصــد کمی از ایــن پرونده‏ها منجر به 
محکومیت می‏شود. مهم است که ما موفقیت را چگونه تعریف کنیم. 
برای من اینکه یک بازمانده از تجاوز این جرأت را پیدا می‏کند که سراغ 
قانون و عدالت برود و محکم بایســتد، فارغ از نتیجه موفقیت اســت. 
به‌همین‌دلیل اینکه بگوییم چند درصد منجر به محکومیت می‏‏شود و 
این را مترادف با موفقیت بدانیم، شاید معیار درستی نباشد.« مینویی 
می‏گوید محافظت از هویت بازمانده از تجاوز، مهم‏ترین رسالتی است 
که شبکه‏های اجتماعی و رسانه باید به آن اهمیت بدهند که متاسفانه 
به نظر می‏رســد هیچ اهمیتی در رســانه‏های ما نــدارد و به‌راحتی در 
شبکه‏های اجتماعی، هویت بازمانده از تجاوز مطرح می‏شود: »نه‏تنها 
هویت او بلکه آدرس محل ســکونت او را هم می‏گویند و این به‌قدری 
عجیب است که نمی‏دانم چه باید گفت. چطور ما می‏توانیم به خودمان 
اجازه دهیم به‌راحتی نه‌تنها هویت او را مطرح کنیم، بلکه او را قضاوت 
کنیــم، آدرس‌اش را اعلام عمومی کنیم و نگران اینکه ممکن اســت 
تهدید شود، آسیبی ببیند و مزاحمت‏های پی‏درپی برای او ایجاد شود، 
نباشیم. این رفتاری بسیار غیرمسئولانه با فرد بازمانده از تجاوز است.« 

گفت‌وگو

»کامبیز برجاس«، یکی از وکلای پژمان جمشــیدی به »هم‏میهن« می‏گوید، هنوز 
او و دیگر وکلای پرونده نتوانســته‏اند به پرونده دسترســی داشــته باشند ولی او 

قاطعانه انتساب اتهام تجاوز به عنف به موکل‌اش را رد می‏کند. 

Ó  آقای برجاس، از همان اول که  این پرونده تشکیل شد، اتهام متهم چه بود و چه‌
روندی طی شد؟

مرجع کیفری برای ایشان اتهام تجاوز به عنف را در نظر گرفته بود. من به‏عنوان وکیلی که 
سال‏هاست کار می‏کنم و قانون کیفری را بلدم، ادله و مستنداتی که در این پرونده دلالت 
بر وقوع این اتهام داشته باشد، نتوانستم پیدا کنم. با اطلاعاتی که ما نسبت به پرونده داریم 
و بر مبنای روند پرونده، اظهارات قضات و تفهیم اتهام، این قرار بازداشت موقت که هفته 
پیش صادر شد، پایه‏های متزلزلی داشت. ما هم بعد از صدور این قرار بازداشت موقت به 

آن اعتراض کردیم. 
Ó  شــما می‏گویید که ادله را بــرای اتهام تجاوز کافی ندیده‏اید؛ شــما به پرونده در‌

دادگاه بدوی کیفری دسترسی داشتید؟ آن را مطالعه کردید؟
خیر. به‌دلیل اینکه دادگاه کیفری طبق قانون، اجازه دسترسی به پرونده تا تکمیل پرونده را 
نمی‏دهد و این فرصت برای ما فراهم نبود. ما هم با توجه به نص قانون، نتوانستیم به پرونده 

دسترسی داشته باشیم.
Ó یعنی هنوز وکلای پرونده، پرونده را مطالعه و رونویسی نکرده‏اند. درست است؟‌

بله. قانون می‏گوید که در دادگاه کیفری یک تا مرحله پایان تحقیقات، وکلا و متهم به پرونده 
دسترسی نخواهند داشت. 

Ó  بعد از اینکه پرونده از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر رفت چطور؟ توانستید‌
پرونده را ببینید؟

خیر. ما تا همین لحظه هم دسترسی به محتوای پرونده نداشته‏ایم. 
Ó  پس از کجا می‏دانید که ادله پرونده برای اتهام تجاوز به آقای جمشــیدی کافی‌

نبوده؟
تفهیم اتهامی که هیئت قضات به متهم می‏کنند و ادله‏ای که قضات به آن استناد می‏کنند، 
برای ما مهم اســت. برمبنای گواهی پزشــکی قانونی که در پرونده وجود دارد، بر مبنای 
اظهارات موجود و تفهیم اتهام، برداشت هیئت وکلا بر این است که این اتهام به‏هیچ‏وجه 

به موکل منتسب نیست.
Ó شما گزارش پزشکی قانونی را خودتان دیده‏اید؟‌

خیر. ما هنوز ندیده‏ایم و چیزی هم هنوز دراین‌باره به ما ابلاغ نشده اما آنچه مشخص است 
این است که زمانی‌که قرار بازداشت در یک دادگاه تجدیدنظر فک می‏شود، دلایل متقن 
برای اثبات جرم وجود نداشــته است. یعنی اگر دلایل انتســاب جرم وجود داشته باشد، 
مطابق قانون، صدور قرار بازداشت موقت اجباری است. فقدان ادله پایه و اساس فک این 

قرار بازداشت بوده است.
Ó  اما شاکی معتقد است ادله کافی در این پرونده وجود داشته و گزارش پزشکی‌

قانونی دو بار تجاوز را تایید کرده است.  شما هم که هنوز پرونده را ندیده‏اید. چقدر 
می‏توانیم بگوییم اظهارات شما دراین‌باره سندیت دارد؟

این روند قضایی اســت که در ادامه مشــخص می‏کند حق با چه کسی است و ما همه از 
قانون تمکین خواهیم کرد. به امر و احترام قانون در این دادگاه حاضر شــدیم و باز هم به 
احترام قانــون در ادامه دفاع خواهیم کرد. درنهایت هم هیئت قضات رأی صادر خواهند 
کرد. آنچه ملاک اســت رأی قطعی اســت. رأی غیرقطعی ملاک عمل نیست. درنهایت 
مشخص می‏‏شود که آیا اتهامی به موکل ما وارد است که درخور مجازات باشد یا خیر. تا این 
مرحله به‌نظر من اتهام تجاوز به عنف به آقای جمشیدی وارد نیست. ما دفاعیات‏مان را در 

اسرع‌وقت در هر زمانی که موقع‌اش باشد به دادگاه ارائه خواهیم داد.
Ó شاید برای قضات دادگاه کیفری این ادله کافی بوده که قرار بازداشت صادر کردند؟‌

اگــر این مدارک در پرونده موجــود بود، پس اســاتید دادگاه تجدیدنظر چگونه فک قرار 
بازداشــت کردند؟ این محل یک ســوال بزرگ است. قضات دادگاه تجدیدنظر، مجاب به 
ابقای قرار بازداشــت نشــدند و فوراً فک‌اش کردند. ما اظهارنظر درباره جزئیات پرونده را 
موکول می‏کنیم به زمانی که برای مطالعه، دسترسی به این پرونده داریم. تا زمانی که این 
امکان مطالعه برای ما نباشد، باید در حد اطلاعات خودمان صحبت کنیم. اما حرف آخرم 
این است که اگر دادگاه کیفری ادله محکم داشت، در دادگاه تجدیدنظر نباید قرار بازداشت 
فک می‏شد و ما همه‌چیز را موکول می‏کنیم به تحقیقات قضات شعبه 9 دادگاه کیفری، 
بررسی‏هایشــان و دسترسی ما به پرونده و درنهایت به حکم قانون، تمکین خواهیم کرد. 
قرار بازداشت جزو قرارهای تامین نیست و قضات برای جلوگیری از فرار متهم و از بین رفتن 
ادله و آثار جرم، می‏توانند قرار بازداشت صادر کنند. قرار بازداشت باید دو خصیصه داشته 
باشد؛ یکی اینکه، متناسب با جرم باشد و دوم، پیروی انتساب اتهام به متهم صادر شود. ما 
می‏گوییم درست است که روز اول موضوع شکایت، تجاوز به عنف بوده اما دفاع من و دیگر 

وکلا این بوده که صرف انتساب یک اتهام، دلالت بر ارتکاب جرم نیست.
Ó استدلال دادگاه بدوی برای بازداشت چه بود؟‌

اســتدلال دادگاه کیفری این بود که اتهامی که در روز اول به آقای جمشــیدی وارد شده، 
اتهام تجاوز است و بنابر ماده‌های 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری، این اجبار وجود 

دارد که برای متهم باید قرار بازداشت صادر شود. 
Ó دفاع شما در دادگاه بدوی چه بود که منتهی به بازداشت شد؟‌

ببینید تظلم‏خواهی حق هر کسی است و شاکی می‏تواند هر شکایتی را تنظیم کند اما مهم 
این است که ادعایی که مطرح می‏کند، مدعایی واقعاً پشت‌اش باشد. به صرف اینکه شاکی 
این اتهام را به آقای جمشــیدی انتساب داده، با مستندات و ادله‏ای که ما می‏بینیم، اتهام 
همخوانی ندارد. از پایه، این اتهام مردود است و به ایشان وارد نیست اما اساتید قاضی شعبه 
9 دادگاه کیفری این استدلال‏های ما را نپذیرفتند و برای ایشان قرار بازداشت صادر کردند. 

Ó شما بلافاصله درخواست تجدیدنظرخواهی زدید؟‌
بلــه. با درخواســت مــن و دو همــکار دیگــرم کــه وکلای ایــن پرونده‏ایم، درخواســت 
تجدیدنظرخواهــی با قید فوریــت دادیم. مطابق نص قانــون در دادگاه تجدیدنظر، این 
موضوع مطرح و درباره‏اش تصمیم‏گیری شد. اعتراض ما در مرجع تجدیدنظر مطرح شد 
و اساتید محترم شعبه یک تجدیدنظر، با این قرار بازداشت مخالفت کردند و فک شد. در 
روند قضایی یک پرونده همیشــه اقداماتی صورت می‏گیرد که ممکن است این اقدامات 

در مرجع قضایی قابل اعتراض باشد. مصداق این موضوع برای آقای جمشیدی رخ داد.
Ó استدلال وکلا در دادگاه تجدیدنظر برای فک قرار بازداشت چه بود؟‌

استدلال ما این بود که دلایلی که منتج به بازداشت موقت برای متهم این پرونده شده، در 
این پرونده وجود ندارد. ماحصل دفاعیات ما، فقدان و عقیم‌بودن ادله بود. شعبه یک دادگاه 
تجدیدنظر به این اقناع وجدانی نرسیدند که بشود اساساً چنین اتهامی را به ایشان تفهیم 

کرد، بنابراین قرار بازداشت را فک کردند. 
Ó  بازخورد انتشــار این خبر را در شبکه‏های اجتماعی در چندروز گذشته چطور‌

دیدید؟
من اول باید از مردم باشــعور و عزیزمان تشــکر کنم که در مقام یک هیئت‌منصفه قبل از 
اینکه هر بازخوردی این پرونده داشته باشد، نظر خودشان را در شبکه‏های اجتماعی اعلام 
کردند. اما متاسفانه می‏بینیم که افراد غیرحقوقی، کسانی که اطلاعات ندارند یا عده‏ای 
حقوقــدان، اظهارات خلاف واقع می‏کنند. مثلًا اظهارات یک وکیل زن را دیدم که درباره 
پزشکی قانونی و ادله کافی برای این پرونده بود. درصورتی‌که همه این‏ها خلاف واقع است 
و برای کسانی که این صحبت‏ها را می‏کنند حتماً تبعات قانونی به‌همراه خواهد داشت. 
آنها اصلًا اطلاعاتی از این پرونده نمی‏توانند داشته باشند. یا مثلًا دیدم آقای تهیه‏کننده‏ای 
گفته بود، آقای جمشیدی سابقه چنین کارهایی را داشته. همه این اظهارات قطعاً خلاف 

واقع است و اگر بر همین مبنا پیش برود، تبعات قانونی شامل حال‌شان می‏شود.

هنوز پرونده را نخوانده‏ایم اما اتهام تجاوز را قبول نداریم
کامبیز برجاس یکی از وکلای پژمان جمشیدی در گفت‏وگو با »هم‏میهن«:


